book
تحقيقي پيرامون اهداي ثواب به ارواح اموات
درباره کتاب
تحقيقي پيرامون اهداي ثواب به ارواح اموات
(بخش اول)
(بخش‌ دوم)
(بخش‌ پاياني)
(بخش اول)
تحقيقي پيرامون اهداي ثواب به ارواح اموات
انواع عبادت
اهداي ثواب از ديدگاه مفسران
اهداي ثواب از ديدگاه احاديث نبوي
منابع
تحقيقي پيرامون اهداي ثواب به ارواح اموات
(بخش اول)

نويسنده: عبدالعزيز نعماني

در پرتو تعليمات ديني و رهنمودهاي پيامبران الهي، نجات و رستگاري هر انسان منوط بر ايمان به ذات اقدس خداوند و در گرو انجام اعمال نيك است؛ به هر اندازه كه ايمان انسان به خداوند راسخ‌تر و اعمال نيكش افزون‌تر باشد به همان نسبت مقام و منزلت انسان نزد خداوند عالي‌تر و ارجمندتر خواهد بود، چنانكه خداوند مي‌فرمايد: «ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات»؛ همانا انسان‌ها در زيان‌اند، مگر كسانيكه ايمان مي‌آورند وكارهاي شايسته مي‌كنند (سوره عصر2 ـ 3).
اما كساني كه به ذات الهي ايمان ندارند و به وحدانيت خداوند اقرار نمي‌كنند و اعمالشان برخاسته از القائات شيطاني و خواهشات نفساني است از نعمتها و پاداشهاي اخروي كه ويژة مؤمنان است بي‌بهره خواهند بود و براي ابد گرفتار عذاب الهي خواهند شد. خداوند دربارة اين گروه مي‌فرمايد: «والذين كفروا و كذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون»؛ و كساني كه كافر شوند و آيه‌هاي ما را تكذيب كنند اهل جهنم‌اند و هميشه در آنجا خواهند ماند (بقره/ 39). 
از اين رو پيروان همة اديان با اختلاف اعتقاديي كه دارند بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه سعادت و خوشبختي انسان در دنيا و آخرت بر مبناي ايمان و انجام اعمال نيك است كه در كتابهاي وحياني و منابع ديني بطور مبسوط راجع به آن بحث شده است.
بحثي كه ما پيرامون آن در صدد تحقيق بر آمده‌ايم دربارة اهداي ثواب اعمال نيك مؤمنان اعم از نماز، روزه، حج، صدقه، دعا، قرائت قرآن و… به ارواح امواتشان است. اين موضوع بدان جهت حايز اهميت است كه امروزه بسياري به اين مسئله با ديدة افراط و تفريط مي‌نگرند، به طوري كه برخي انواع عادات، خرافات و نذر و نيازهاي غير شرعي و مراسم تشريفاتي را به نام مردگانشان انجام مي‌دهند و آن را قابل اجر و پاداش مي‌دانند و از طرفي برخي ديگر به طور كلي اهداي هرگونه ثواب و صدقه را براي اموات غير‌شرعي و بدعت مي‌دانند و معتقدند كه پاداش هيچ‌گونه عملي از ديگران به اموات نخواهد رسيد؛ در هر حال ما اين مسئله را از ديدگاه قرآن، حديث و آراء ائمة مجتهدين و محققين مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد تا حقيقت اين امر كاملاً واضح و روشن گردد. 
عبادت در دين اسلام به سه نوع تقسيم مي‌شوند:
1ـ عبادات جاني مانند: نماز، روزه، دعا، تلاوت قرآن، ذكر و نيايش؛
2ـ عبادات مالي مانند: زكات، صدقه، كمك به مستمندان و ايتام و تأسيس مساجد و مراكز ديني؛ 
3ـ عبادات جاني و مالي مانند: حج و جهاد. 
كلية اين عبادات از عبادتهاي فرضي و نفلي هستند هر انسان مؤمني مكلف است در وهلة اول به انجام عبادتهاي فرضي بپردازد و همچنين براي تقرّب جستن به رحمتهاي الهي و كسب پاداشهاي افزون‌تر به عبادتهاي نفلي روي آورد چنانكه خداوند عزوجلّ در حديث قدسي مي‌فرمايد: «ما تقرّب إليَّ عبدي بشئ أَحبَّ إليَّ مما افترضته عليه و لايزال عبدي يتقرب اليَّ بالنوافل حتي أُحبَّه»(1) مسلماً بندة من با هيچ عملي كه برايم از فرايض محبوب‌تر باشد، نمي‌تواند خود را به من نزديك گرداند. و بندة من به صورت مداوم به وسيلة نوافل خود را به من نزديك مي‌گرداند تا اينكه او را دوست بدارم.
از ديدگاه مذهب اهل‌سنت و جماعت اگر كسي پاداش عبادتهاي نفلي خويش را به روح اموات اهدا كند، اين عمل جايز و بلكه مستحب نيز است زيرا اين امر باعث ايصال اجر و پاداش به ارواح اموات مي‌گردد و در عين حال به خود انجام‌دهندة عمل نيز اجر و پاداش مضاعف مي‌رسد. در كتاب «العقيدة الطحاويه» كه صحيحترين و معتبرترين كتاب اعتقادي اهل سنت و جماعت محسوب مي‌گردد آمده است: «و في دعاء الأحياء و صدقاتهم منفعة للاموات»(2) از دعا كردن و صدقه دادن زندگان به اموات نفع مي‌رسد.
ترديدي وجود ندارد كه اهداي ثواب اعمال نيك و يا دعا و آمرزش خواستن براي اموات موجب علو درجات و سبب آمرزش گناهان آنان مي‌گردد؛ با اين حال نبايد كسي فقط چشم اميد به اهداي ثواب و دعاي ديگران داشته باشد و با خاطري آسوده به ارتكاب گناه و جرم دست‌يازد و يا در انجام احكام الهي و اعمال نيك، سهل‌انگاري نمايد و تصور كند كه از اين طريق وي مستقيماً به بهشت راه مي‌‌يابد. قانون الهي آنست كه هر كس به‌‌گونه‌اي در انجام فرايض و احكام الهي تساهل ورزد به تناسب جرم و گناهش مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت، اما اميد آن مي‌رود كه با اهداي پاداش اعمال نيك و دعا و آمرزش ساير مؤمنان، خداوند در حق خطاكاران ترحم فرمايد و از مؤاخذه و مجازات آنان صرف نظر فرمايد، چه خداوند ذاتي است بخشنده و مهربان كه رحمتش بر عذابش سبقت جسته و همواره مؤمنان را وعدة آمرزش و بشارت به بهشت مي‌دهد و مي‌فرمايد: 
«عسي ربكم ان يكفِّر عنكم سياتكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لايخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعي بين أيديهم و بأيمانهم يقولون ربنا أَتمم لنا نورنا واغفرلنا»؛ ‌اميد است پروردگارتان گناهانتان را محو نمايد و بزدايد و شما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند كه از زير آن‌ها رودبارها روان است اين كار در روزي خواهد بود كه خداوند پيامبر و كساني را كه ايمان آورده‌اند، خوار و ذليل نمي‌گرداند. نور ايشان پيشاپيش و در جانب راستشان در حركت است و مي‌گويند: پروردگارا! نور ما را كامل گردان و ما را ببخشاي (تحريم / 8).
در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه مفسران و محققان اسلامي در پرتو آن مسئله اهداي ثواب به ارواح اموات را مورد استنباط قرار داده‌اند از جمله: 
1ـ « والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان»؛ كساني كه پس از آنها مي‌آيند مي‌گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت جسته‌اند، بيامرز (حشر/10).
سفيان ثوري (رح) مي‌فرمايد: مردگان به دعا نيازمندتر از زندگان به آب و غذا هستند و بسياري بر اين مسئله اجماع دارند كه دعا، ميت را نفع مي‌رساند و دليل آن همين فرموده خداوند است(3).
2ـ « فأعلم انه لااله‌الاالله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات و الله يعلم متقلبكم و مثواكم»؛ بدانكه قطعاً هيچ معبودي جز الله وجود ندارد. براي گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه، خداوند از  حركت و سكنات شما كاملاً آگاه است (محمد/ 19).
3ـ «رب اغفرلي و لوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب»؛ پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بيامرز و ببخشاي در آن روزي كه حساب بر پا مي‌شود ( ابراهيم / 41).
4ـ «الذين يحملون العرش و من حوله يسبِّحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا…»؛‌ آنان (ملايكه) كه بردارندگان عرش خدايند و آنان كه گرداگرد آنند به سپاس و ستايش پروردگارشان سرگرمند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي‌كنند … (غافر / 7).
همة اين آيات قرآني بيانگر آن است كه دعا و آمرزش پيامبران، فرشتگان و مؤمنان در حق گناهكاران، مورد قبول درگاه الهي قرار مي‌گيرد و به همين خاطر خداوند آمرزش‌طلبان را مي‌ستايد و به پيامبرش حضرت محمد صلي‌الله عليه وسلم دستور مي‌دهد تا براي مؤمنان خطاكار آمرزش بطلبد؛ با اين حال برخي آيات در قرآن وجود دارند كه به ظاهر اهداي ثواب را به ديگران مردود و نادرست مي‌نمايانند؛ از اين رو مفسران در صدد توجيه و تفسير اينگونه آيات برآمده‌اند تا تضاد موجود ميان اين آيات را حل نمايند؛ مهمترين آيه‌اي كه در اين باره مطرح است اين فرمودة خداوند است كه مي‌فرمايد: « و أن ليس للانسان الا ما سعي و أنّ سعيه سوف يُري ثم يجزاه الجزاء الأوفي»؛ و اينكه براي انسان پاداش و بهره‌اي نيست جز آنچه خود كرده است و براي آن تلاش نموده است و اينكه قطعاً سعي و كوشش او ديده خواهد شد، سپس سزا و جزاي كافي داده مي‌شود (نجم / 41 ـ 39).
امام ابومحمد حسين‌بن‌مسعود بغوي (متوفي‌597هـ) در تفسير آية « و ان ليس للانسان الاّ ما سعي» مي‌فرمايد: «مفهوم آيه آنست كه كسي بار كسي ديگر را بر دوش نمي‌گيرد و يا اينكه هيچ فردي به جرم فردي ديگر، مؤاخذه نمي‌شود؛ اين آيه در بطلان قول كسي است كه ضمانت كرد گناه وليد‌بن‌مغيره را بر دوش خود گيرد.
ابن‌عباس(رض) مي‌گويد: در امتهاي گذشته و قبل از حضرت‌ ابراهيم(ع) فرد را به‌خاطر جرم و گناه ديگران بازداشت مي‌كردند تا آنجا كه شخصي به‌جاي پدر، فرزند، برادر، همسر و يا برده‌اش به قتل مي‌رسيد تا آنكه حضرت ابرهيم(ع) به پيامبري مبعوث شد و آنان را از اين عمل منع فرمود؛ لذا اين حكم در شريعت اسلام منسوخ است زيرا خداوند مي‌فرمايد: «‌ ألحقنا بهم ذريتهم»؛‌ و خداوند فرزندان را به‌خاطر نيكوكاري پدران به بهشت وارد مي‌كند. 
حضرت عكرمه(رض) مي‌فرمايد: مفهوم آية « و ان ليس للانسان الاّ ما سعي» متعلق به اقوام حضرت ابراهيم و حضرت موسي(ع) است اما اين امت از سعي خويش و ديگران بهره مي‌برد(4).
علامه جمال‌الدين ابوالفرج، عبدالرحمان‌بن علي، معروف به ابن‌جوزي‌( رح)(متوفي‌ 597هـ) در توجيه آية « و أن ليس للانسان الا ما سعي» مي‌فرمايد: زجاج مي‌گويد: اين آيه به معني آن است كه انسان مطابق با سعي و تلاش خويش پاداش و جزاي عملش را مي‌بيند، اگر عمل نيك انجام دهد پاداش آن را مي‌گيرد و اگر عمل بد انجام دهد سزاي آن را مي‌چشد؛ مفسران در توجيه و تفسير اين آيه هشت قول گفته‌اند:
1ـ مفهوم اين آيه با آية « و اتبعتهم ذرَّيتهم بايمان»؛ (طور / 21) منسوخ شده است زيرا فرزندان به‌خاطر اعمال نيك پدارنشان به بهشت مي‌روند. اين توجيه از عبدالله‌بن‌عباس نقل شده است.
2ـ مصداق اين آيه، قوم حضرت ابراهيم و حضرت موسي (ع) هستند، اما به اين امت، پاداش عمل خودشان و ديگران داده مي‌شود. اين تفسير از حضرت عكرمه نقل شده، وي از حديث پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و سلم كه به زني كه از ايشان سؤال كرد: پدرم وفات كرده و حج انجام نداده؟ فرمود: « بجاي او حج كن »، استدلال كرده است.
3ـ مراد انسان كافر است، اما به انسان مؤمن پاداش عمل خودش و ديگران مي‌رسد.
4ـ آنچه به انسان مطابق با عملكردش مي‌رسد از طريق عدل است اما خداوند عز‌وجلّ از طريق فضل هر چه بخواهد به بنده‌اش عطا مي‌فرمايد.
5ـ معني «ما سعي»، «ما نوي» است يعني: هر چه انسان نيت كند به او خواهد رسيد.
6ـ كافر، پاداش عمل نيكش را در دنيا مي‌بيند و در آخرت، بهره‌اي نمي‌برد.
7ـ «لام» در ابتداي كلمة «للانسان» به معني «عَلَي» است و تقدير آيه چنين مي‌شود:« ليس علي الانسان الا ما سعي»؛ بر زيان انسان نيست مگر آنچه را انجام داده است.
8 ـ به انسان مطابق با سعي او پاداش مي‌رسد اما اسباب مختلف‌اند: گاهي انسان در حق خويشاوندان و فرزندان سعي مي‌كند چنانكه خويشاوندان و فرزندان پس از موت براي او دعاي خير مي‌كنند؛ گاهي نيز در خدمت دين و در انجام عبادت تلاش مي‌كند و محبت اهل دين را به دست مي‌آورد(5).
امام مفسر، ابوحفص، عمر‌بن‌علي دمشقي حنبلي (متوفي 880 هـ ) مي‌فرمايد:
مراد از انسان، انسان كافر است، اما انسان مؤمن از سعي خويش و ديگران بهره مي‌برد. ابن‌عباس(رض) مي‌فرمايد: اين آية « الحقنا بهم ذريتهم» منسوخ شده است زيرا فرزندان به‌خاطر نيكوكاري پدرانشان به بهشت مي‌روند؛ حضرت عكرمه (رض) نيز مي‌فرمايد: مصداق اين آيه قوم حضرت ابراهيم و حضرت موسي(ع) هستند.
شيخ الاسلام تقي‌الدين، ابوالعباس احمدبن تيميه نيز مي‌فرمايد: هر كس معتقد باشد كه انسان فقط از عمل خويش نفع مي‌برد، با اجماع امت مخالفت ورزيده و اين اعتقاد به دلايل ذيل باطل است:
1ـ انسان از ديگران بهره مي‌برد در حاليكه اين مسأله انتفاع از عمل ديگران است؛
2ـ پيامبر اسلام براي كساني‌كه در جايگاه حساب و كتاب قرار گرفته‌اند، شفاعت مي‌نمايد و سپس براي اهل بهشت تا اجازه ورود بيابند و بعد براي كسانيكه مرتكب گناهان كبيره شده‌اند تا از عذاب جهنم رهايي يابند، و اين انتفاع با سعي پيامبر است؛
3ـ هر پيامبر و صالحي حق شفاعت دارد و اين انتفاع از عمل ديگران محسوب مي‌شود؛
4ـ فرشتگان براي اهل زمين دعا و استغفار مي‌كنند و به آنان نفع مي‌رسانند؛
5ـ خداوند برخي را از آتش جهنم بيرون مي‌آورد كه هرگز عمل نيكي انجام نداده‌اند و اين از روي رحمت و لطف خداست؛
6ـ فرزندان مؤمنان به‌خاطر نيكوكاري پدارنشان به بهشت مي‌روند و در حقيقت از نفع عمل نيك ديگران بهره‌مند مي‌شوند؛
7ـ خداوند در داستان دو پسر يتيم (در سورة كهف) مي‌فرمايد: « وكان ابوهما صالحاً » و به آن دو يتيم به خاطر نيكوكاري پدارنشان نفع رسيد؛
8 ـ ميت به نص صريح حديث و اجماع امت، از صدقه و آزادي بردگان توسط ديگران و اهداي ثواب آن، نفع مي‌برد؛
9ـ حج فرضي از ميت با حج نيابتي ولي او به نص حديث ساقط مي‌شود؛
10ـ انجام روزه و حج نذري توسط ديگران از ميت ساقط مي‌گردد چنانكه در نص حديث پيامبر(ص) مذكور است كه رسول اكرم‌(ص) از نماز گزاردن بر ميتِ مديون امتناع ورزيد تا آنكه حضرت ابوقتاده بدهي ميت را ادا كرد؛
11ـ پيامبر اسلام به صحابي‌اي كه به تنهايي نماز مي‌گزارد فرمود: «ألا رجل يتصدق علي هذا الرجل فيصلي معه»؛ آيا كسي نيست تا بر اين مرد صدقه نمايد و با او نماز گزارد؟ فضيلت جماعت به آن صحابي، توسط فرد ديگري رسيد؛
12ـ اگر قاضي وامهاي كسي را پرداخت نمايد، اداي وام از گردن آن فرد ساقط مي‌شود و اين انتفاع به عمل ديگران است؛
13ـ كسي كه مردم از او حق و طلب مي‌خواهند. اگر حلالي بطلبند تمام حقوق طلبكاران از او ساقط مي‌گردند؛
14ـ در روايتي آمده است: « همساية خوب در زندگي و پس از مرگ به انسان نفع مي‌رساند»؛
15ـ همنشين كساني‌كه به ياد خداوند مشغول‌اند مورد الطاف خداوند قرار مي‌گيرد گرچه با آنان به ياد خدا مشغول نباشد و به‌خاطر كار ديگري آمده باشد؛
16ـ نماز و دعا بر ميت كه توسط نمازگزاردن ديگران انجام مي‌شود به ميت نفع و بهره مي‌رساند؛
17- فضيلت نماز جمعه و جماعت با اجتماع ساير مردم حاصل مي‌شود كه در حقيقت انتفاع برخي از برخي ديگر است؛
18ـ خداوند خطاب به پيامبرش مي‌فرمايد: « و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم»، «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات»، « و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض»، خداوند عذاب خويش را از بخاطر برخي باز مي‌دارد و اين همان انتفاع از وجود ديگران است؛
19ـ صدقة فطر (فطريه) از افراد كوچك خانواده واجب است و كسي كه صدقه فطر از جانب او ادا مي‌شود از عمل (صدقة) ديگران بهره مي‌برد؛
20ـ اداي زكات از مال كودك و ديوانه واجب است و به او پاداش مي‌رسد در حالي‌كه خود او هيچ سعي و تلاشي انجام نداده است.
از اين رو كسي كه بر علم و دانش واقف باشد موارد زيادي از انتفاع انسان از اعمال ديگران را مي‌بيند كه براي او قابل شمارش نيست. لذا مفهوم آية «و أن ليس للانسان الاّ ما سعي» بر خلاف آيات صريح قرآن، حديث و اجماع امت نيست(6).  
علامة مفسر، امام شمس‌الدين ابو عبدالله محمدبن‌احمد قرطبي (متوفي 671هـ )نيز در تفسير آية مذبور مي‌فرمايد: « مفسران در تأويل آية « و أن ليس للانسان إلاّ ما سعي» اختلاف كرده‌اند، ابن‌عباس مي‌گويد: اين آيه با آية « والذين آمنوا و اتبعتهم ذريَّتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم» (طور/21) منسوخ شده است به‌طوري‌كه كودك را در حساب پدرش قرار مي‌دهند؛ پدران براي فرزندان و فرزندان براي پدران شفاعت خواهند كرد؛ آيه « لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» بر اين مفهوم دلالت مي‌كند.
ربيع‌ بن انس مي‌گويد: مراد از آية « و أن ليس للانسان الاّ ما سعي» كافر است اما مؤمن از سعي خويش و ديگران بهره مي‌برد؛ بسياري از احاديث همين قول را تأييد مي‌كنند از اين رو ثواب عمل صالح ديگران قطعاً به مؤمن مي‌رسد.
احتمال ديگر آن كه منظور از « و أن ليس للانسان الاّ ما سعي» عمل و كردار بد است به دليل آنكه در صحيح مسلم روايتي از پيامبراسلام‌(ص) نقل شده كه آن حضرت فرمود:« قال الله عزوجلّ: اذ همّ عبدي بحسنة و لم يعملها كتبت ‌له حسنة فان عملها كتبتها له عشراً الي سبعمأة ضعف فاذا همّ بسيئة و لميعملها لم‌اكتبها عليه، فان عملها كتبتها سيئة واحدة».
در قرآن نيز آمده است: « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها» (انعام/160).
و اين همه، از لطف و فضل خداوند است و گرنه مقتضاي عدل و انصاف آن است كه انسان بيش از سعي خويش پاداش نگيرد.(7) 
اهداي ثواب از ديدگاه احاديث نبوي
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روايات و احاديث متعددي دربارة اهداي ثواب انواع عبادات به ديگران نقل شده كه مجموعه آنها بيانگر مشروعيت اهداي ثواب به ارواح مردگان است؛ بخشي از اين احاديث كه در موضوعات مختلف آمده‌اند عبارتند از:
1ـ عن عثمان‌بن‌عفان‌(رض) قال: «كان النبي صلي‌الله عليه و سلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه و قال: «استغفروا لأخيكم، و اسألوا له التثبيت فإنَّه الآن يُسال»(8)؛ حضرت عثمان‌بن‌عفان‌(رض) مي‌فرمايد: هر گاه نبي‌اكرم‌ صلي‌الله عليه و سلم از تدفين ميت فارغ مي‌شد، كنار قبرش مي‌ايستاد و مي‌فرمود: «براي برادرتان آمرزش بخواهيد و از خداوند براي او ثبات و استقامت بجوييد، زيرا او حالا سؤال مي‌شود».
2ـ عن عوف‌بن‌مالك‌(رض) قال: صلي النبي صلي‌الله عليه و سلم علي جنازة فحفظتُ من دعائه و هو يقول: « اللهم اغفر له و ارحمه، و عافه واعف عنه و أكرم نُزله و وسِّع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقِّه من الخطايا كما نقَّيت الثواب الأبيض من الدَّنس و ابدله داراً خيراً من داره و اهلاّ خيراً من اهله و زوجاً خيراً من زوجه و ادخله الجنة و أَعِذْه من عذاب القبر و عذاب النار»(9)؛
حضرت عوف‌بن‌مالك‌(رض) روايت مي‌كند: پيامبر‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم بر جنازه‌اي نماز خواند دعايي را كه پيامبرصلي‌الله عليه وسلم مي‌خواند من حفظ كردم، آن حضرت صلي‌الله عليه وسلم فرمود: «بار الها! او را مورد آمرزش قرار ده، بر او ترحم فرما، به او عافيت ده و از (تقصيراتش) درگذر فرما. او را مورد اكرام قرار ده، و جايگاهش را فراخ بگردان. او را با آب، برف و يخ شستشوي ده و از گناهانش چنان پاگيزه گردان كه لباس سفيد را از چرك و آلودگي تميز گردانيده‌اي. به او منزلي بهتر و برتر عنايت فرما و اهل و همسر بهتري نصيبش فرما. او را وارد بهشت بگردان و از عذاب قبر و جهنم به پناه خويش محفوظ بدار».
3ـ عن ابي‌هريرة (رض) قال: قال رسول‌الله صلي‌الله عليه و سلم: « اذا صليتم علي الميت فأخلصوا له الدعاء»(10)؛ حضرت ابوهريره (رض) روايت مي‌كند كه رسول‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم فرمودند: «هرگاه بر ميت نماز گزارديد، با اخلاص براي او دعا كنيد».
امام حافظ شمس‌الدين محمدبن‌قيم الجوزيه (رح) مي‌فرمايد: « دعاي پيامبر، صحابه، تابعين و مسلمانان براي اموات از نظر علمي و تعليمي بيش از آنست كه قابل نقل باشد و مشهورتر از آنست كه كسي جرأت انكار آن را داشته باشد».(11)
1ـ عن عائشه(رض) اَنَّ رجلاً اتي النبي صلي‌الله عليه وسلم فقال: يا رسول‌الله! إنّ أُمي اُفتلتت نفسها و لم‌توص، و أظنها لو تكلَّمت تصدَّقت، أ فلها أجر إن تصدَّقتُ‌ عنها؟ قال: «نعم»(12)؛ 
حضرت عايشه مي‌فرمايد: مردي نزد پيامبر صلي‌الله عليه و سلم آمد و گفت: يا رسول‌الله! مادرم ناگهان وفات كرده و وصيت نكرده و به گمان من اگر فرصت مي‌يافت تا سخن بگويد، حتماً وصيت به صدقه مي‌كرد. آيا به او پاداش مي‌رسد اگر من به‌جاي او صدقه كنم؟ پيامبرصلي‌الله عليه و سلم فرمود: «آري». 
2ـ عن سعد بن عباده انه قال: يا رسول الله! انّ أم‌سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحفر بئراً و قال: هذه لاُم سعد(13)؛
از حضرت سعدبن عبادة روايت شده كه وي به پيامبراسلام ‍صلي‌الله عليه و سلم گفت: اي رسول‌الله! همانا ام‌سعد (مادرم) وفات كرده، كدام صدقه (براي رسيدن ثوابش به او) افضل‌تر است. پيامبر صلي‌الله عليه و سلم فرمود: «آب». چنانكه حضرت سعد چاهي حفر كرد و گفت: اين چاه از آن ام سعد است.
3ـ عن ابي‌هريرة (رض) أن رجلاً قال للنبي صلي‌الله عليه وسلم ان أبي مات و ترك مالاً و لم‌يوص، فهل يكفي عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال: «نعم»(14)؛ حضرت ابوهريره (رض) مي‌فرمايد: مردي نزد نبي‌اكرم صلي‌الله عليه وسلم آمد و گفت: همانا پدرم وفات كرده و ثروتي از خود به‌جاي گذاشته است، اما وصيت نكرده است، آيا من مي‌توانم به‌جاي او صدقه دهم؟ رسول‌الله صلي‌الله عليه و سلم فرمود: «آري».
1ـ عن عائشه‌(رض) أن رسول‌الله صلي‌الله عليه‌وسلم قال: «من مات و عليه صيام، صام عنه وليُّهُ»(15)؛
حضرت عايشه(رض) روايت مي‌كند كه رسول اكرم (صلي‌الله عليه‌وسلم) فرمود:« هر كس وفات كرد و بر او روزه بود، ولي‌اش به‌جاي او روزه گيرد».
2ـ عن ابن‌عباس(رض) قال: جاء رجل الي النبي صلي‌الله عليه‌وسلم فقال: يا رسول‌الله! امي ماتت و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال «نعم، فدين ‌الله أحق أن يُقضي»(16)؛
ابن عباس(رض) روايت مي‌كند كه مردي نزد نبي‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم آمد و گفت: اي رسول خدا! مادرم وفات كرده در حالي‌كه يك‌ماه روزه ( روزة ماه رمضان) را قضاء كرده آيا من مي‌توانم به‌جاي او قضا بياورم؟ پيامبر صلي‌الله عليه و سلم فرمود: «آري، دَين خداوند سزاوارتر است تا قضا آورده شود».
3ـ عن بريدة (رض) قال: بينا أنا جالس عند رسول‌الله صلي‌الله عليه‌وسلم اذ أتته امراة فقالت: اني تصدقت علي اُمي بجارية و إنها ماتت…، فقالت: يا رسول‌الله صلي‌الله عليه و سلم! انّه كان عليها صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»(17)؛ حضرت بريده (رض) گفت: در حالي‌كه من در محضر رسول‌خدا صلي‌الله عليه و سلم نشسته بودم ناگهان زني آمد و گفت: من از جانب مادرم كنيزي صدقه كرده‌ام در حاليكه او وفات نموده….، زن سپس پرسيد: اي رسول‌خدا! بر مادرم قضاي يكماه روزه است آيا من مي‌توانم  به‌جاي او روزه بگيرم؟ پيامبرصلي‌الله عليه و سلم فرمود: «بجاي او روزه بگير».
  
1ـ عن ابن عباس (رض) أن إمراة من جُهينة جاءت الي النبي صلي‌الله عليه و سلم فقالت إنَّ اُمي نذرت أن تحج فلم‌تحج حتي ماتت أفأ‌حجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها، أرايتِ لو كان علي اُمّكِ دَينٌ أ كنتِ قاضيتُهُ؟ اقضوا الله، فالله أحقُ بالوفاء»(18)؛
حضرت ابن‌عباس(رض) روايت مي‌كند: زني از قبيله جهينه نزد نبي‌اكرم صلي‌الله عليه وسلم آمد و گفت: مادرم: نذر كرده بود تا حج كند، اما او توفيق حج نيافت و وفات كرد آيا من به‌جاي او حج كنم؟ پيامبر صلي‌الله عليه و سلم فرمود: «به‌جايش حج كن، به من بگو آيا اگر بر مادرت قرضي مي‌بود آن را ادا نمي‌كردي؟ حق خدا را ادا كنيد، خداوند سزاوار‌تر است به وفا كردن».
2ـ عن ابن‌عباس(رض‌الله عنهما) جاءت امراة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول‌الله! ان فريضة‌ الله علي عباده في الحج ادركت أَبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي علي الراحلة فهل يقضي عنه أن أحجَّ عنه قال: «نعم»(19)؛
حضرت عبدالله‌بن‌عباس‌(رض) روايت مي‌كند: زني از قبيلة خثعم در سال حجة الوداع نزد پيامبراسلام صلي‌الله عليه و سلم آمد و گفت: اي رسول خدا! همانا فريضة الهي بر بندگانش در حج، پدرم را دريافته در حاليكه پدرم خيلي پير است و نمي‌تواند بر مركب سوار شود. آيا جايز است من به نيابت از او حج كنم؟ پيامبر(ص) فرمود: «آري».
3ـ عن عبدالله بن‌‌بريدة عن أبيه قال: جاءت امراة إلي النبي صلي‌الله عليه و سلم فقالت: ان اُمي ماتت ولم‌تحجَّ أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم، حُجّي عنها»(20)؛ عبدالله بن‌‌بريده از پدرش روايت مي‌كند كه مي‌گفت: زني نزد نبي‌اكرم صلي‌الله عليه وسلم آمد و گفت: همانا مادرم وفات نموده در حاليكه حج نكرده، آيا من مي‌توانم به‌جاي او حج كنم؟ پيامبر صلي‌الله عليه وسلم فرمود: « آري، به‌جاي او حج كن». 
1ـ عن أبي‌هريرة‌(رض) أنّ رسول‌الله صلي‌الله‌ عليه وسلم قال: «اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الاّ من ثلاث الاّ من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(21)؛
حضرت ابوهريره(رض) روايت مي‌كند كه رسول‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم فرمود: « هر گاه انسان بميرد عملش قطع مي‌گردد مگر از سه چيز، از صدقه‌اي كه جاري باشد يا علمي كه از آن منفعت مي‌رسد يا فرزند صالحي كه براي او دعا مي‌كند».
2ـ عن جريربن‌عبدالله قال: قال رسول‌الله صلي‌الله‌ عليه و سلم: «من سَنَّ في الإسلام سُنة حسنة، فله اُجرها و اُجرُ من عمل بها من بعده، من غير ان ينقص من اُجورهم شئ، و من سَنَّ في الإسلام سُنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من اوزارهم شئ»(22)؛
حضرت جرير بن‌عبدالله روايت مي‌كند كه رسول‌‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم فرمود: « هركس در اسلام روش خوبي را رايج بگرداند پاداش آن روش و پاداش كسي كه بعد از او به آن عمل نمايد به وي خواهد رسيد بدون آنكه از پاداش عمل‌كنندگان چيزي كاسته شود. و كسي كه عادت و روش بدي را ترويج دهد، گناه آن روش بد و گناه كسانيكه پس از او به آن عمل مي‌كنند به وي خواهد رسيد بدون آنكه از گناه انجامدهندگان چيزي كاسته شود».
3ـ وعن ابي‌هريرة(رض) قال: قال رسول‌الله صلي‌الله‌ عليه و سلم: «إنّ مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علماً علّمه و نشره، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورّثه أو مسجداً بناه، أو بيتاً لإ‌بن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته»(23)؛ 
حضرت ابوهريره(رض) روايت مي‌كند: رسول‌الله صلي‌الله عليه و سلم فرمود: « از جمله كارها و خوبيهايي كه بعد از موت به مؤمن مي‌رسد علم و دانشي است كه آن را تعليم داده و نشر كرده، يا فرزند نيكي كه از خود به‌جاي گذاشته، يا مصحفي كه آن را به ارث نهاده، يا مسجدي كه آن را بنا كرده و يا مسافرخانه‌اي كه براي مسافران تأسيس نموده و يا نهر و جويباري كه آن را جاري و حفر نموده و يا صدقه و خيراتي كه در زمان تندرستي و در حيات خويش به كسي داده، پاداش همة اين اعمال پس از موت به وي مي‌رسند».
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(بخش‌ دوم)
ديدگاه ائمه مذاهب 
قرائت قرآن
منابع
فقهاي مذاهب اربعة اتفاق نظر دارند كه ميت از دعا و استغفار بهره مي‌برد. همچنين پاداش صدقات و ساير اعمال بدني به نيابت از ميت ادا مي‌شود و ثوابش به او مي‌رسد بدليل آنكه خداوند مي‌فرمايد:
«والذين جاؤا من بعد هم يقولون ربنا اغفرلنا و لإ خواننا الذين سبقونا بالايمان»(حشر/ 10).
«و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات» (محمد/ 19).
و اينكه پيامبراسلام(ص) براي ابوسلمه پس از وفاتش دعا كرد و مردي از پيامبر(ص) پرسيد: اي رسول‌خدا مادرم وفات كرده، آيا اگر من بجاي او صدقه دهم به او پاداش مي‌رسد؟ پيامبر فرمود: «آري»…  
علما دربارة اهداي ثواب عبادات بدني مانند نماز و تلاوت قرآن اختلاف كرده‌اند رأي علماي متقدمين مذهب مالكي و شافعي آنست كه ثواب عبادتهاي بدني محض به كسي ديگر نمي‌رسد. اما رأي مذهب احناف، حنابله و متأخرين شافعيه و مالكيه آن است كه ثواب قرائت قرآن در حضور ميت به او مي‌رسد يا اينكه پس از قرائت دعا كند و ثوابش را به روح ميت ببخشد زيرا در محل قرائت رحمت و بركت نازل مي‌شود و دعاي بعد از قرائت قرآن مورد قبول درگاه خداوند قرار مي‌گيرد.
قرائت قرآن
قرائت قرآن
ديدگاه مذهب احناف
ديدگاه مذهب مالكيه
ديدگاه مذهب شافعيه 
ديدگاه مذهب حنابله
ديدگاه ساير محققان
ديدگاه برخي از علماي معاصر
يكي از مباحث كه مورد اختلاف ائمه مذاهب قرار گرفته. اهداي ثواب قرائت قرآن كريم است كه برخي از اين اختلاف سوء استفاده مي‌كنند و با راه انداختن هياهو و تبليغات نادرست بر آنند تا اين مسأله را بدعت و خلاف شرع جلوه دهند؛ در حاليكه قرائت قرآن از جمله عبادات بدني است كه مي‌توان اجر و پاداش آن را همانند ساير عبادات به ارواح اموات بخشيد. از اين رو ما ديدگاه علماي محققين اهل سنت اعم از متقدمين و متأخرين را دربارة اهداي ثواب انواع عبادات و خصوصاً قرائت قرآن نقل مي‌نماييم تا مشروعيت اين مسأله كاملاً واضح گردد.
1-	امام علاءالدين ابوبكر مسعود كاساني (متوفي 587 هـ) مي‌فرمايد:
عبادات در شريعت اسلامي بر سه نوع‌اند: 1ـ مالي مانند: زكات، صدقات، كفاره و عُشر 2ـ بدني مانند: نماز، روزه وجهاد 3- بدني و مالي؛ مانند: حج.
در انجام عبادات مالي نيابت به طور مطلق جايز است. چه خود فرد توانايي لازم را داشته باشد يا خير، زيرا خارج كردن مال واجب است و اين كار از جانب نائب نيز انجام مي‌گيرد. در عبادات بدني نيابت مطلقاً جايز نيست به دليل آنكه خداوند مي‌فرمايد:
«و أن ليس للانسان الاّ ما سعي» مگر آنكه با دليل قطعي تخصيص يابد و به دليل آنكه رسول‌اكرم(ص) مي‌فرمايد: «لايصومُ أحدُ’ عن أحدٍ و لا يُصلي أحد عن أحد».
مفهوم حديث آنست كه كسي نمي‌تواند در انجام فرايض وظيفه و تكليف فرد ديگري را انجام دهد. اما مي‌‌تواند پاداش عمل خويش را به ديگران ببخشد. لذا اگر كسي روزه گرفت، نمازگزارد و يا صدقه داد مي‌تواند پاداش آن را به زندگان يا مردگان ببخشد. و از ديدگاه اهل سنت و جماعت اين مسئله مورد تأييد است.
در حديث صحيح آمده است: «رسول‌الله (صلي‌الله‌ عليه وسلم) دو قوچ خُصيه شده را ذبح كرد و فرمود، يكي را براي خويش و ديگري را از جانب امت خويش، كسانيكه به يگانگي خداوند و رسالت پيامبر(ص) گواهي مي‌دهند ذبح مي‌كنم».
از زمان پيامبر اسلام تا به امروز مسلمانان كارهايي از قبيل: زيارت قبرها، قرائت قرآن، تكفين، دادن صدقه، روزه گرفتن و نماز گزاردن را انجام مي‌دهد و پاداش آن را به اموات مي‌بخشند…
اما در انجام عبادتهاي بدني و مالي همانند: حج، نيابت در صورت توانايي خود فرد، جايز نيست، اما در صورتيكه خود فرد توانايي نداشت، مي‌توان به نيابت از او حج كرد…(1)
2ـ علامه محمد‌امين بن‌عمر مشهور به ابن‌عابدين (متوفي 1252 هـ) مي‌فرمايند:
«علماي احناف در باب «اداي حج به نيابت از ديگران» تصريح نموده‌اند كه انسان مي‌تواند پاداش عمل خويش را اعم از: نماز، روزه صدقه و ساير اعمال نيك به ديگران ببخشد. در كتاب «المحيط» آمده است: « بهتر آنست تا كسي كه عمل نفلي خويش را صدقه مي‌كند، پاداش آن را به همة مردان و زنان مؤمن ببخشد زيرا پاداش به همة آنان مي‌رسد و از پاداش خود انجام دهنده نيز كاسته نمي‌شود؛ نظر عامة اهل‌سنت و جماعت همين است امام شافعي و مالك معتقدند كه پاداش عبادات بدني همانند نماز و قرائت قرآن به ميت نمي‌رسد اما پاداش صدقه و حج مي‌رسد، اما قول مشهور در مذهب امام شافعي (رح) بنابر تصريح علما متأخرين شافعيه آن است كه اگر قرائت قرآن در حضور ميت و يا همراه با دعا باشد پاداش آن به ميت خواهد رسيد زيرا در محل قرائت رحمتهاي الهي نزول مي‌كنند و مكان متبرّك مي‌گردد...» در كتاب «البحر‌الرائق» نيز آمده است: «اگر كسي روزه بگيرد و يا نماز گزارد و يا صدقه دهد و پاداش آن را به مردگان يا زندگان ببخشد اين عمل جايز است و پاداش اين اعمال از ديدگاه اهل‌سنت و جماعت به آنان خواهد رسيد»‌.(2)
3ـ امام صدر‌الدين، محمد‌بن علاءالدين مشهور به ابوالعز حنفي (متوفي 731) مي‌فرمايد:
«اهل‌سنت اتفاق نظر دارند كه مردگان از تلاش و عمل نيك زندگان به دو دليل بهره مي‌برند: 1ـ اعمالي كه ميت در حيات خويش باعث انجام آنها شده است؛ 2ـ دعا و طلب آمرزش مسلمانان براي ميت و اداي صدقه و حج به نيابت از او...، دليل برا انتفاع ميت از اعمال نيك ساير مسلمانان برگرفته از قرآن كريم، احاديث رسول‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم، اجماع امت اسلامي و قياس صحيح است.
خداوند مي‌فرمايد: «والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ...»؛

از اين رو ترديدي وجود ندارد كه پاداش قرائت قرآن و اهداي پاداش آن به ميت (در صورتيكه بدون أخذ اجرت باشد) همانند پاداش روزه و حج به ميت مي‌رسد، اگر اين سؤال مطرح شود كه چنين روشي در عهد سلف مرسوم نبوده و رسول‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم نيز به انجام چنين كاري دستور نداده است، در پاسخ مي‌گوييم: اگر شما اذعان داريد پاداش حج، روزه و دعا به ميت مي‌رسد در آنصورت چه تفاوتي ميان پاداش اين اعمال با پاداش قرائت وجود دارد؟! اينكه سلف در عهد خويش چنين عملي را انجام نداده‌اند دليل بر عدم وصول پاداش قرائت قرآن نمي‌گردد، شما با استناد از چه دليلي حكم بر نفي كلي مي‌نماييد؟ اگر بگوييد: پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و سلم امر كرده‌اند تا به نيابت و براي ايصال پاداش به ميت فقط روزه، حج و صدقه ادا شود و به قرائت قرآن امر نفرموده است، در پاسخ مي‌گوييم در ساير موارد نيز رسول‌اكرم(ص) امر نفرموده است و صرفاً در پاسخ به مراجعان، مشروعيت اين اعمال را بيان فرمودند چنانكه شخصي دربارة اداي حج به نيابت از ميت سؤال كرد و رسول‌ اكرم صلي‌الله عليه و سلم به او اجازه دادند و شخص ديگري نيز دربارة روزه گرفتن سؤال كرد و آن حضرت صلي‌الله عليه و سلم به وي اجازه دادند اما هرگز نفرمودند كه شما ساير كارهاي نيك را انجام ندهيد، با اين وصف چه تفاوتي ميان اهداي پاداش روزه كه نيت و امساك محض است و ميان اهداي پاداش قرائت قرآن و ذكر خداوند وجود دارد؟!(3)
1ـ  امام شمس‌الدين محمدبن‌احمد قرطبي (متوفي 671) مي‌فرمايد:
از عبدالله‌بن‌عمربن خطاب‌(رض) روايت شده كه وي وصيت كرد تا سورة بقره را در كنار قبرش بخوانند.
برخي گفته‌اند: ثواب قرائت به خواننده و ثواب استماع به ميت مي‌رسد و رحمت الهي بر او نازل مي‌گردد. چنانكه خداوند عزوجلّ مي‌فرمايد: « واذا قُري القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم تُرحمون»(اعراف/ 294).
از لطف و كرم الهي بعيد نيست كه ثواب قرائت و استماع را به ميت برساند و همچنين آنچه از قرائت قرآن به ميت هديه مي‌شود را به او برساند گرچه او نشنيده كما اينكه پاداش صدقه، دعا و استغفار را به او مي‌رساند. زيرا قرآن در حقيقت دعا، استغفار، تضرع و ابتهال است و هيچ چيزي همانند قرآن نيست تا مقرّبان بوسيلة آن به درگاه الهي تقرّب حاصل نمايند چنانكه رسول‌الله(ص) خداوند مي‌فرمايد: «من شغلته قراءة القرآن عن مسألتي أعطيتُة أفضل ما اُعطي السائلين»؛ «هر كسي را كه خواندن قرآن از سؤال كردن من باز دارد به او برترين چيزي را مي‌دهم كه به سؤال كنندگان خواهم داد».  
ما اين مبحث را بدان جهت طولاني كرديم كه شيخ فقيه، قاضي و امام و مفتي أنام عبدالعزيزبن‌عبدالسلام (رح) فتوا مي‌داد كه ثواب خواندن قرآن به ميت نمي‌رسد؛ وي از اين آيه «و أن ليس للانسان الا ما سعي»(نجم/39). دليل مي‌گرفت. هنگاميكه شيخ وفات كرد يكي از دوستان و همنشينان وي او را در خواب ديد و پرسيد: شما مي‌گفتيد: ثواب قرائت قرآن كه هديه مي‌شود به ميت نمي‌رسد. حال نظر شما چيست؟ شيخ در پاسخ فرمود: من در دنيا اين فتوا را مي‌دادم اما اكنون از فتوايم رجوع كرده‌ام زيرا لطف و كرم الهي را در اين باره مشاهده نمودم و باور كردم كه ثواب قرآن به ميت مي‌رسد(4).
2ـ علامه ابو‌عبدالله حفار مالكي مي‌فرمايد:
« اهداي ثواب قرآن به ارواح اموات به دو روش معمول است. روش اول آنكه: كسي با اين نيت قرآن بخواند كه خواندن بجاي ميت انجام گيرد و قاري قرآن به نيابت از ميت اين كار را انجام دهد. قول صحيح آنست كه ميت از چنين روش بهره نمي‌برد.
روش دوم دوم آنكه: قاري، قرآن را براي خويش تلاوت كند و پاداش تلاوت خويش را كه خداوند به وي عطا مي‌فرمايد. به روح ميت ببخشد با اين روش ميت از پاداش قرائت قرآن بهره مي‌برد.(5)
3ـ علامه علي‌بن‌احمد الصعيدي متوفي 1189 هـ مي‌فرمايد:
«ابن‌رشد در «‌النوازل»‌ مي‌گويد: اگر شخصي قرآن بخواند و پاداش قرائت خويش را به ميت ببخشد اين كار جايز است و به ميت پاداش مي‌رسد و ان‌شاءالله به او نفع خواهد رسيد و در «الابي» نقل شده است: اگر قاري از ابتدا بخاطر ميت قرآن تلاوت نمايد پاداش قرائت همانند صدقه و دعا به ميت مي‌رسد اما اگر پس از اتمام قرائت، نيت اهداي پاداش كند، به ميت پاداشي نمي‌رسد...، با آنكه در اين مسئله اختلاف وجود دارد نبايد عمل به آن را مورد اهمال قرار داد».(6)
4ـ امام شمس‌الدين، محمد‌بن‌احمد بن غرفة الدسوقي متوفي 1230 هـ نيز مي‌فرمايد:
«در كتاب «‌التوضيح» و در باب «الحج» آمده است در مذهب امام مالك پاداش قرائت قرآن به ميت نمي‌رسد؛ از نظر من در اين باره سه قول وجود دارد 1ـ پاداش قرائت مطلقاً به ميت مي‌رسد، 2ـ پاداش اصلاً نمي‌رسد، 3ـ اگر در كنار قبر باشد مي‌رسد وگرنه نمي‌رسد؛ در پايان كتاب «النوازل» تأليف امام‌ابن‌رشد در پاسخ به آية «و ان ليس للانسان الا ما سعي» آمده است: اگر شخصي قرآن بخواند و پاداش آن را به ميت ببخشد، اين عمل جايز است و پاداش آن به ميت مي‌رسد؛ ابن‌هلال نيز مي‌گويد: با توجه به فتواي امام ابن‌رشد در كتاب «النوازل» و ساير ايمه اندلس، ميت از قرائت قرآن بهره مي‌برد و پاداش به او مي‌رسد بشرط  آنكه قاري، پاداش قرائت خويش را به وي ببخشد».(7)‌
علماي متقدمين شافعيه معتقدند كه پاداش عمل ديگران همانند: نماز، روزه و قرائت قرآن بجز اداي دَين، صدقه و دعا به ميت نمي‌رسد اما متأخرين اين مذهب معتقدند كه پاداش همة عبادات و از جمله پاداش قرائت قرآن به ميت مي‌رسد.
1ـ امام ابواسحاق، ابراهيم بن‌علي شيرازي متوفي 476 هـ مي‌فرمايد:
« پاداش اعمالي كه پس از مرگ ميت بدون اجازة قبلي وي انجام مي‌گيرد، به وي نمي‌رسد مگر اداي وامي كه پرداخت نكرده و يا اداي صدقه به نيابت از وي يا دعايي كه در حق او مي‌شود؛ دربارة اداي دَين، زني از قبيلة خثعم روايت مي‌كند از رسول‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم دربارة انجام حج به نيابت از پدرم پرسيدم  و آن حضرت صلي‌الله عليه وسلم به من اجازه داد، سپس پرسيدم آيا اين كار به او نفع مي‌رساند؟ پيامبر  صلي‌الله عليه و سلم فرمود: آري چنانكه اگر بر پدرت ديني مي‌بود و تو آن را پرداخت مي‌كردي به وي نفع مي‌رسيد؛ دربارة صدقه نيز از حضرت عبدالله‌بن‌عباس رضي‌الله‌عنه روايت شده كه مردي نزد پيامبر صلي‌الله عليه و سلم آمد و پرسيد مادرم وفات نموده آيا اگر من بجاي او صدقه دهم به او نفع مي‌رسد و پيامبر صلي‌الله عليه و سلم فرمود: آري و دعا نيز به دليل آنكه خداوند مي‌فرمايد: «والذين جاؤا من بعدهم يقولون : ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان» (حشر، آيه 10) به مردگان مي‌رسد.
اما پاداش ساير اعمال خير همانند: قرائت قرآن و غيره به ميت نمي‌رسد.(8)
2ـ امام ابوزكريا، محي‌الدين‌‌بن‌شرف نووي متوفي676 هـ. در تشريح عبارت فوق مي‌فرمايد:
«علما اتفاق نظر دارند كه دعا به اموات نفع مي‌رساند و پاداش آن به آنان مي‌رسد و از آية «والذين جاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان» و ساير آيات استدلال كرده‌اند؛ در احاديث مشهور نيز آمده است: «اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد» و «اللهم اغفر لحيِّتنا و ميتِّنا».
اما دربارة رسيدن پاداش قرائت قرآن كريم علما اختلاف نموده‌اند. قول مشهور در مذهب امام شافعي (رح) و گروهي آنست كه پاداش قرائت به ميت نمي‌رسد اما امام احمد‌بن حنبل و گروهي از علما و برخي از اصحاب امام شافعي بر آنند كه قرائت به ميت مي‌رسد لذا قول راجح آنست كه قاري پس از قرائت بگويد «اللهم اوصل ثواب ما قرأته الي فلان‌».(9)
ايشان همچنين مي‌فرمايد: اجازة مطلق برخواندن قرآن كريم در مذهب ما جايز است زيرا در مكاني كه قرائت قرآن انجام مي‌گيرد، بركت نازل مي‌شود كه اين امر سبب نزول رحمتهاي الهي مي‌گردد و مقصود نيز همين است و اين مسأله به ميت نفع مي‌رساند.(10)
3ـ در فتاواي امام ابو عمر عثمان‌ابن‌الصلاح (متوافي 643 هـ) آمده است:
«40ـ مسأله: آيا جايز است كه انسان قرآن بخواند و ثواب آن را به والدين و خويشاوندان خويش به طور خصوصي و به ساير اموات مسلمانان به طور عمومي ببخشد و آيا قرائت قرآن از نزديك و دور و يا بر سر قبر جايز است؟
جواب: دربارة قرائت قرآن ميان فقها اختلاف وجود دارد اما روشي كه بيشتر مردم آن را اختيار نموده‌اند جواز آن را به اثبات مي‌رساند. و مناسب آست كه قاري در پايان قرائت بگويد: «اللهم أوصل ثواب ما قرأتُه لفلان» يا نام كسي را كه اراده كرده بگيرد. و آن را به صورت دعا قرار دهد. اما درمورد دور يا نزديك بودن اختلافي وجود ندارد(11)».
4ـ علامه جلال‌الدين عبدالرحمن سيوطي (متوفي 911هـ) مي‌فرمايد:
«دربارة رسيدن ثواب قرائت قرآن به ميت، اختلاف وجود دارد. جمهور سلف و ائمة ثلاثه مي‌فرمايند: ثواب قرائت به ميت مي‌رسد؛ اما امام شافعي(رح) با اين رأي مخالف است و از آية «و‌ أن ليس‌ للانسان الاّ ما سعي» استدلال مي‌نمايد. گروه اول در پاسخ به اين آيه مي‌گويند:
1ـ آية مزبور با آية «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» منسوخ شده است، از مفهوم اين آيه چنين بر مي‌آيد كه فرزندان بخاطر نيكوكاري پدارنشان به بهشت مي‌روند.
2ـ اين آيه مخصوص قوم حضرت ابراهيم(ع) و حضرت موسي(ع) مي‌باشد اما امت اسلامي از سعي خويش و ديگران بهره‌مند خواهد شد.
3ـ مراد در اين آيه، انسان كافر است، اما انسان مؤمن از سعي خود و ديگران نفع مي‌برد.
4ـ آنچه به انسان مطابق او مي‌رسد از طريق عدل است اما از طريق فضل، خداوند هر چقدر كه بخواهد به بندة خويش مي‌دهد.
5ـ لام در كلمة «للانسان» به معني علي مي‌باشد، يعني: «ليس علي الانسان الاّ ما سعي».
اين گروه دربارة رسيدن پاداش قرائت قرآن به ميت با قياس به دلايل: دعا، صدقه، روزه، حج و آزادي بردگان استدلال مي‌كنند زيرا تفاوتي ميان پاداش حج يا صدقه يا وقف و يا دعا و قرائت وجود ندارد گرچه احاديثي كه ما قبلاً (دربارة قرائت قرآن) ذكر كرديم، ضعيف‌اند اما در مجموع دلالت بر آن دارند كه اين مسأله مشروعيت دارد. و اينكه مسلمانان در هر عصري اجتماع مي‌كنند و براي مردگانشان بدون مخالفت كسي، قر‏آن مي‌خوانند؛ لذا اين مسأله مورد اجماع همه قرار گرفته است(12).
5ـ شيخ محمد خطيب شربيني مي‌فرمايد:
« امام نووي در «شرح مسلم» و «الأذكار» روشي را براي ايصال پاداش قرائت قرآن به ميت همانند مذهب ايمه ثلاثه بيان فرموده كه همين روش را برخي از علماي ما برگزيده‌اند از جمله: (امام) ‌ابن‌صلاح، محب طبري، ابن أبي‌الدم، صاحب «الذخائر» و ابن أبي عصرون و عمل مردم نيز بر همين روال است و آنچه را عموم مسلمانان نيك و پسنديده بدانند نزد خداوند نيز نيك و پسنديده تلقي مي‌شود؛ علامه سبكي نيز مي‌فرمايد: آنچه از حديث استنباط مي‌گردد اگر قرآن بخاطر نفع رساندن به ميت وكاهش عذاب او قرائت شود، مفيد واقع مي‌گردد...، لذا مناسب است دربارة نفع (قرائت قرآن) اعتقاد، جازم باشد زيرا هنگاميكه دعا به ميت نفع مي‌ساند و در واقع دعا كننده عملي نيز انجام نداده اولي‌تر است كه قرائت قرآن كه عملي از قاري محسوب مي‌گردد به ميت نيز نفع برساند.(13)
6ـ علامه شيخ سليمان جمل نيز مي‌فرمايد: 
«قول معتمد آنست كه پاداش قرائت قرآن به ميت مي‌رسد مثل همان پاداش به قاري نيز مي‌رسد در صورتيكه سه شرط مراعات شود: 1ـ قرائت قرآن كنار قبر ميت باشد؛ 2ـ پس از پايان قرائت براي ميت دعا كند؛ 3- نيت كند تا پاداش قرائت قرآن به ميت برسد...».(14)
1ـ امام شمس‌الدين عبدالرحمان‌بن ابوعمرابن قدامه مقدسي (متوفي 682هـ) مي‌فرمايد:
«روايات گذشته دلالت بر آن دارد كه ميت از ساير اعمال نيك نيز بهره مي‌برد. زيرا روزه، حج، دعا و استغفار از عبادات بدني بحساب مي‌آيند و خداوند پاداش آنها را به ميت مي‌رساند به همين نحو پاداش ساير اعمال نيز به ميت مي‌رسد.
بنابر دلايل ما و اجماع ساير مسلمانان و عملكرد آنان در هر عصر و شهر كه اجتماع مي‌كنند و قرآن مي‌خوانند و ثواب قرائت را به ارواح مردگانشان مي‌بخشند وكسي با آنان مخالفت نمي‌كند و بنابر حديثي كه پيامبراسلام(ص) مي فرمايد: « همانا مرده به خاطر شيون و گرية خانواده‌اش مورد عذاب قرار مي‌گيرد»
پاداش ساير اعمال به مردگان خواهد رسيد، خداوند منزه‌تر و مهربانتر از آنست كه سزاي معصيت را بچشاند اما پاداش عمل نيك را باز دارد(15)».          
2ـ شيخ‌الاسلام احمدبن‌عبدالحليم‌ابن‌تيميه(رح) مي‌فرمايد:
هيچ‌گونه اختلاف و نزاعي ميان علماي اهل سنت و جماعت وجود ندارد كه ثواب عبادات مالي مانند: صدقه و عتق (آزادي برده) به ميت مي‌رسد كما اينكه دعا و استغفار و گزاردن نماز جنازه و دعا در كنار قبر ميت جايز است.
اما دربارة رسيدن پاداش اعمال بدني همانند: روزه، نماز و قرائت قرآن، ميان علما اختلاف وجود دارد، رأي صحيح آنست كه ثواب همة اين اعمال به ميت مي‌رسد(16). 
3ـ امام ابوعبدالله، محمدابن‌قيم الجوزيه (متوفي751هـ) مي‌فرمايد: 
«همانا اموات از سعي و تلاش زندگان به دو دليل بهره مي‌برند كه اين دو دليل مورد اتفاق نظر اهل سنت اعم از فقها، محدثان و مفسران است.
1ـ آنچه خود ميت در زندگي خويش سبب انجام آن شده است.
2ـ دعا و آمرزش ساير مسلمانان براي ميت.
دربارة عبادات بدني مانند: روزه، نماز، قرائت قرآن و ذكر اختلاف وجود دارد مذهب امام احمد و همه سلف و برخي از اصحاب امام ابوحنيفه آنست كه ثواب اين اعمال به ميت مي‌رسد. امام احمد در روايت محمدبن‌يحيي كحال به اين امر تصريح كرده: از امام احمد (ابوعبد‌الله) پرسيدند: اگر شخصي اعمال نيكي از قبيل: نماز، صدقه و غيره انجام‌ دهد و نصف پاداش آن را به پدر يا مادرش اهدا كند درست است؟ امام فرمود: اميدوارم برسد، پاداش هر عملي اعم از صدقه و غيره به ميت خواهد رسيد و فرمود: آية كرسي و سورة اخلاص را سه بار بخوان و بگو: بار الها! ثوابش را به اهل قبرستان مي‌بخشم.
رسول‌اكرم(ص) خبر داده است كه پاداش روزه كه در حقيقت باز آمدن (از خوردن و نوشيدن) و نيت قلبي است و بر روزه جز خداوند كسي ديگر آگاه نيست و در حاليكه عمل اعضا وجوارح انسان در آن نقشي ندارد، به ميت مي‌رسد، لذا پاداش قرائت قرآن كه با حركت زبان و استماع و نظر كردن ديده‌ها انجام مي‌گيرد بايد به طريق اولي به ميت برسد(17).
4ـ امام شمس‌الدين ابو‌عبدالله محمد‌بن‌مفلح متوفي (763 هـ) مي‌فرمايد:
«مسلمان هر عمل نيكي را انجام مي‌دهد و پاداش آن را به كسي ببخشد با اين عمل به او نفع مي‌رساند از جمله: دعا كردن و طلب آمرزش؛ اگر عمل واجبي را به قصد نيابت از كسي انجام دهد پاداشش به او خواهد رسيد؛ پاداش صدقه و آزادي برده نيز به ميت مي‌رسد...، علاوه بر اين اگر كسي به صورت تطوع بجاي كسي حج كند و يا قرآن بخواند و يا نماز گزارد و يا روزه بگيرد، پاداش آن به ميت مي‌رسد.»(18)
امام محمد‌بن‌اسماعيل صنعاني (متوفي 1182هـ) مي‌فرمايد:
«هرگاه انسان براي كسي دعا طلب آمرزش كرد؛ ابتدا براي خود و سپس براي ديگران دعا و طلب آمرزش نمايد، دعاهاي قرآني اينگونه آمده‌اند: «ربنا اغفرلنا و لإخواننا»‌ « و استغفر لذنبك و للمؤمنين» و غيره بدون ترديد اين گونه دعا‌ها به ميت نفع مي‌رساند. اما در مورد قرائت قرآن براي ميت امام شافعي‌(رح) مي‌فرمايد: ثواب قرائت به ميت نمي‌رسد؛ امام احمد و گروهي از علما مي‌فرمايند: ثواب قرائت به ميت مي‌رسد؛ برخي از اهل سنت و احناف نيز معتقدند كه انسان مي‌تواند پاداش عملش را به ديگران ببخشد خواه نماز باشد يا روزه يا حج يا صدقه يا قرائت قرآن يا ذكر و ياد خداوند و يا ساير عباداتي كه موجب تقرب جستن به خداوند مي‌شود دليل اين قول ارجحتر است ما در حواشي «ضوء‌النهار» به تفصيل سخن گفته‌ايم كه قوت اين مذهب را آشكار و تأييد مي‌نمايند»(19)      
امام محمد‌بن‌علي شوكاني متوفي 1255 هـ مي‌فرمايد:
«احاديث دلات بر آن دارند كه پاداش اداي صدقه فرزند براي پدر و مادر بعد از مرگشان بدون وصيت به آنان مي‌رسد لذا با اين احاديث مفهوم كلي آية قرآني «و أن ليس للانسان الاّ ما سعي» (نجم: 39) تخصيص مي‌يابد؛ در احاديث اين باب علاوه از اداي صدقه  به نيابت والدين مطلب ديگري بيان نشده است در حاليكه در حديث آمده است كه فرزند انسان از سعي او بحساب مي‌آيد، لذا ادعاي تخصيص لزومي ندارد... دربارة ساير اعمال نيك اختلاف وجود دارد: معتزله معتقدند كه پاداش هيچ عمل نيكي به ميت نمي‌رسد در شرح «الكنز» آمده است: انسان مي‌تواند پاداش عمل خويش را به ديگران اهدا كند فرقي نمي‌كند كه نماز باشد يا حج و صدقه و قرائت قرآن و يا ساير اعمال نيك، همة اين اعمال از ديدگاه اهل‌سنت پاداششان به ميت مي‌رسد و به او نفع مي‌رسانند.
قول مشهور در مذهب امام شافعي آنست كه پاداش قرائت قرآن به ميت نمي‌رسد اما امام احمد‌بن‌حنبل و برخي از علما و گروهي از اصحاب امام شافعي معتقدند كه پاداش قرائت قرآن به ميت مي‌رسد. ابن‌النحوي در «شرح‌ المنهاج» مي‌گويد: قول مشهور در مذهب ما آنست كه پاداش قرائت قرآن به ميت نمي‌رسد اما قول راحج آنست اگر كسي دعا نمايد و از خداوند بخواهد تا پاداش قرائتش را به ميت برساند و به دعا اعتقاد جازم داشته باشد، در آنصورت پاداش قرائت وي به ميت مي‌رسد.(20)
همچنين امام شوكاني در « تحفةالذاكرين شرح الحصن‌الحصين»‌ مي‌فرمايد:
از حضرت عبدالله‌بن‌عمر (رض) نقل شده كه مي‌فرمايد: « من مستحب مي‌دانم كه پس از تدفين ميت بر سر قبر، آغاز و پايان سورة بقره خوانده شود »‌ امام نووي اسناد اين روايت را حسن قرار داده است، گرچه اين قول حضرت عبدالله‌بن‌عمر (رض) است اما وي هيچگاه از پيش خود چنين مطلبي را نمي‌گويد و امكان دارد كه وي از فضيلت اين امر واقف بوده و بهمين خاطر مستحب مي‌داند تا بر سر قبر قرآن خوانده شود زيرا اين كار فضيلت دارد و اميد است تا ميت از قرائت قاري بهره ببرد.(21)
علاوه بر فتاوا و اظهار نظر متقدمين رأي برخي از علما و مراجع ديني معاصر را نيز نقل مي‌نماييم كه اهداي ثواب انواع عبادات را به ارواح اموات جايز مي‌دانند
1ـ دكتر عبدالحليم محمود رئيس أسبق دانشگاه الأزهر مصر مي‌فرمايد: «قرائت قرآن بر اموات واجب نيست مگر در نماز جنازه با اين حال حضرت عبدالله‌بن‌عمر(رض) و همچنين امام شافعي(رح) قرائت قرآن را پس از تدفين ميت و در كنار  قبر مستحب مي‌دانند.
از عبدالله‌بن‌عمر(رض) روايت شده كه مي‌فرمايد: «دوست دارم پس از تدفين ميت در كنار قبر وي اول و آخر سورة بقره خوانده شود»؛ امام شافعي‌(رح) نيز مي‌فرمايند: «بهتر آنست كه بعد از تدفين ميت، قرآن بطور كامل ختم شود».
اين مسأله بخاطر نزول رحمتهاي الهي در مكاني است كه قرآن در آنجا قرائت مي‌شود كه قطعاً‌ زندگان و مردگان از نزول اين رحمت بهره‌مند مي‌گردند»(22).
2ـ شيخ محمد‌بن‌صالح عثيمين از علماء و مراجع سابق عربستان سعودي مي‌فرمايد: 
« تلاوت قرآن براي روح ميت، يعني اينكه كسي قرآن بخواند و اراده كند تا ثواب آن به ميت مسلماني برسد، در مورد اين مسأله اختلاف نظر وجود دارد و دو قول از علما نقل شده است:
قول اول: اين عمل مشروع نيست و ميت نفعي از قرائت قرآن نمي‌برد 
قول دوم: ميت از قرائت قرآن نفع مي‌برد و جايز است انسان قرآن بخواند به نيت اينكه ثواب آن به فلان مرد يا فلان زن مسلمان برسد؛ فرق نمي‌كند كه ميت نزديك يا دور باشد. 
قول دوم ترجيح دارد؛ زيرا هر نوع عبادت را مي‌تواند به ميت بخشيد….(23).
3ـ شيخ محمد سابق از نويسندگان برجسته و استاد سابق الهيات دانشگاه الازهر مي‌فرمايد: «ميت از اعمال نيك ديگران بهره مي‌برد از جمله:
1ـ دعا و آمرزش 2ـ صدقه 3ـ روزه 4ـ حج 5ـ نماز
6ـ قرائت قرآن، اين نظر جمهور اهل‌سنت است، امام نووي مي‌فرمايد: قول مشهور در مذهب امام شافعي اين است: ثواب قرآن به ميت نمي‌رسد؛ امام احمدبن‌حنبل و برخي ديگر از اصحاب امام شافعي مي‌فرمايند: ثواب قرآن به ميت مي‌رسد لذا بهتر آنست تا قاري پس از قرائت بگويد: «اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان»؛ ابن قدامه نيز در كتاب «المغني»‌ مي‌گويد:
«امام احمد‌بن‌حنبل معتقد است كه پاداش هر عمل نيكي به ميت مي‌رسد و معمول مسلمانان آنست كه در هر شهري اجتماع مي‌كنند و قرآن مي‌خوانند و پاداش آن را به ارواح اموات مي‌بخشند كه اين مسأله مورد اجماع قرار گرفته است»(24).
4ـ دكتر وهبه‌زحيلي استاد كلية‌الشريعة در سوريه درباره تفسير آيه « و ان‌ ليس للانسان الاّ ما سعي» مي‌گويد:
به انسان علاوه بر سعي و تلاش او چيزي نمي‌رسد و مستحق پاداش عملي كه آن را انجام نداده است، نمي‌گردد…
امام شافعي از اين آيه استنباط مي‌كند كه پاداش قرائت قرآن به اموات نمي‌رسد زيرا عملكرد و كسب ميت نيست اما قول معتمد در مذهب اربعه آنست كه ثواب قرائت قرآن به اموات مي‌رسد؛ چه قرائت در حقيقت بخشش و دعا است كه سبب نزول رحمتهاي الهي مي‌شود. و از حديث ثابت است كه پاداش دعا و صدقه به ميت مي‌رسد كه اين مسأله مورد اتفاق نظر همه شده است(25).
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منابع
قرآن و سنت پيامبر صلي‌الله عليه و سلم اساسي‌ترين منابع دين اسلام به شمار مي‌آيند كه دربارة نيازهاي بشري، اعم از مسائل اعتقادي، عبادي، اخلاقي، فردي و اجتماعي بحث مي‌كنند و به انسان مؤمن برنامة جامع زندگي‌ ايده‌آل را ارائه مي‌دهند. از همين رو مؤمنان راستين در تمام شئون زندگي و مراحل حياتشان دستورات قرآن و پيامبر را سرلوحة زندگي خويش قرار مي‌دهند بدون آنكه در باور آن دچار شك و ترديد شوند و يا آنكه ساير روشها و راهكارها را در جهت سرنوشت انسان موفق بدانند، چنانكه خداوند مي‌فرمايد: «إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلي الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون»؛ مؤمنان راستين هرگاه به اطاعت از خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي‌گويند: شنيديم و اطاعت كرديم و رستگاران واقعي اينانند(سورة نور/51).
يكي از حوادث مهم زندگي هر انسان، وفات دوستان و عزيزان است كه قرآن در اين باره در آيات متعددي به صبر و شكيبايي دعوت كرده است و صابران را بشارت بهشت مي‌دهد: «و بشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله و إنّا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون»؛ بشارت ده صابران را، كساني كه هرگاه مصيبتي به آنان مي‌رسد، مي‌گويند: ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز مي‌گرديم. اينان كساني هستند كه لطف و رحمت خداوند و درود الهي بر آنان است و آنانند هدايت يافتگان (بقره/158).
رسول گرامي اسلام صلي‌الله عليه و سلم نيز مي‌فرمايد: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به «إنّا لله و إنّا إليه راجعون» أللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيراً منها؛ إلا أخلف الله له خيراً منها»؛(1) هر مسلماني كه دچار مصيبتي ‌شود و بگويد آنچه را كه خداوند متعال به آن امر كرده يعني بگويد «إنّا لله و إنّا إليه راجعون»، سپس دعا كند كه بار الها! اجر اين مصيبت را نصيبم بگردان و به جاي آن بهتر از آن به من عطا فرما؛ خداوند پاداش مصيبت او را قطعاً خواهد داد و بهتر از آن را نصيبش خواهد نمود.
شيوه و رفتار رسول اكرم صلي‌الله عليه و سلم و ساير بزرگان صحابه و صالحان امت اسلامي نيز در هنگام مصيبت، توصيه به صبر و تسلي دادن به عزاداران بوده است، به طوري كه آن حضرت صلي‌الله عليه و سلم وفات خويش را بزرگترين مصيبت براي امت خود خوانده و فرموده است: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنّها أعظم المصائب»؛(2) هرگاه به يكي از شما مصيبتي رسيد، مصيبت (وفات) مرا به ياد آورد، زيرا آن بزرگترين مصيبت‌ها است.
با توجه به توصيه‌هاي مؤكد رسول‌اكرم صلي‌الله عليه و سلم به صبر و شكيبايي در هنگام وفات خويشاوندان و عزيزان، امروزه شاهد برگزاري بسياري از مراسم و ترويج انواع بدعات و خرافات به نام دين در ميان مردم مسلمان هستيم كه در حقيقت هيچ گونه ارتباطي با دين مبين اسلام ندارند و به جاي آنكه اجر و پاداش را نصيب كسي بگردانند بالعكس نوعي گناه محسوب مي‌گردند. از اين رو مؤمنان راستين و متبعان واقعي اسلام موظف‌اند تا در هر موقعيتي اعمال خويش را با روش حسنة رسول اكرم صلي‌الله عليه و سلم مطابقت دهند و از هرگونه بدعت و عملي كه دليلي از قرآن و سنت آن را تأييد نمي‌كند بر حذر باشند. قطعاً چنين روشي باعث اجر و پاداش خواهد بود و سعادت و رستگاري ابدي را به ارمغان خواهد آورد. 
به منظور آگاهي بيشتر خوانندگان گرامي برخي از انواع بدعات را ذيلاً مورد بحث قرار خواهيم داد.
جاري شدن اشك از چشمان و احساس غم و اندوه در هنگام از دست دادن خويشاوندان و دوستان، امري فطري و طبيعي و نشانة محبت و اظهار همدردي با مصيبت‌ديدگان است. شريعت اسلام نيز اين كار را ممنوع نكرده است، چنانكه رسول‌گرامي اسلام صلي‌الله عليه و سلم در هنگام وفات فرزند عزيزشان فرمود: «إنّ العين تدمع و القلب يحزن و لانقول إلاّ ما يرضي ربنا و إنّا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون»؛(3) چشم اشك مي‌ريزد و دل غمگين است اما ما سخني جز آنچه پروردگارمان را خشنود مي‌نمايد اظهار نمي‌كنيم؛ اي ابراهيم! ما از فراق تو غمگينيم.
استرجاع(«إنّا لله و إنّا إليه راجعون» گفتن) نيز در حقيقت عبارت است از تسليم شدن در برابر مشيّت و خواست الهي و اذعان به قضاي پرودگار، كه بندگان  خاص و مقرَّب خداوند در هنگام بروز مصايب و مشكلات در پرتو ايمان به مالكيت مطلقة‌ خداوند و اينكه بازگشت همة موجودات به سوي اوست «إنّا لله و إنّا إليه راجعون» را ورد زبان مي‌سازند، چرا كه همة اين نعمتها و مواهب از آن خداوند است، يكروز مي‌بخشد و روز ديگر مصلحت مي‌بيند و از ما باز پس مي‌گيرد. در هر حال حيات همة انسانها و موجودات جهان هستي فنا‌پذير است و فقط ذات الهي است كه براي هميشه و ابد باقي خواهد ماند:«كلّ من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الإكرام»‌(الرحمن:27‌ـ 26). لذا هيچگاه نبايد اظهار غم و اندوه فراتر از حد طبيعي و حدود شرعي باشد. 
بنا بر ديدگاه اهل‌سنت و جماعت نوحه‌خواني، بر سر و سينه زدن و سخنان جاهلانه به زبان آوردن به هيچ وجه جايز نيست؛ رسول‌‌ اكرم صلي‌الله عليه و سلم فرمودند: «ليس منّا من لطم الخدود و شقّ الجيوب و دعا بدعوي الجاهلية»؛(4) از ما نيست كسي كه بر چهره مي‌زند و گريبان پاره مي‌كند و آواز جاهلانه سر مي‌دهد. 
بلكه بر اهل و خانواده ميّت و مصيب‌ديده واجب است راه صبر و شكيبايي را پيش گيرند و از دعا و ياد خدا و يادآوري اينكه همة هستي و همة انسانها از آن خدا هستند و بازگشت همه به سوي او تعالي است غافل نشوند.
اظهار سوگواري و ماتم نيز بيش از سه روز براي اموات توسط اقوام و فاميل جايز نيست. فقط زنان براي فوت همسران خود مي‌توانند تا مدت چهار ماه و ده روز عزادار باشند. رسول‌ اكرم صلي‌الله عليه و سلم فرمودند: «لايحل لإمراة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد علي ميت فوق ثلاثة أيام إلاّ علي زوجها» (5)؛ زني كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد برايش جايز نيست بيش از سه روز عزاداري نمايد مگر براي فوت همسرش.
در برخي مناطق مرسوم است كه پس از مراسم تدفين، اولياي ميت به منظور كفارة عبادتهاي انجام نشدة فرضي ميت از قبيل: نماز، روزه و غيره مبلغي را به عنوان كفارة عبادات به تعدادي از فقرا و مساكين پرداخت مي‌نمايند، به اين گمان كه با چنين روشي ميت از كلية عبادات فرضي و واجب سبكدوش خواهد شد و در روز جزا از وي حساب و كتابي به عمل نخواهد آمد؛ اما بنابر روش اين حيله، مبلغي كه به فقرا و مستمندان پرداخت شده است مجدداً به اولياي ميت مسترد مي‌گردد و بار ديگر اولياي ميت همان مبلغ مسترد شده را به فقرا و مساكين مي‌بخشند و اين عمل را تا چندين بار تكرار مي‌كنند تا كفارة كلية عبادات فرضي ميت صورت گيرد؛ چنين روشي را فقهاي اسلامي از چند جهت ناجايز و بر خلاف شرع مي‌دانند.
اولاً: براي اثبات چنين روشي هيچ‌گونه دليلي از كتاب‌ الله و يا سنت رسول‌الله صلي‌الله عليه و سلم وجود ندارد و در عهد صحابة پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و سلم و تابعين نيز چنين روشي مرسوم نبوده است و از اين نظر اجراي چنين حيله‌اي بدعت به حساب مي‌آيد.
ثانياً: فقها اداي كفارة عبادات را براي كسي جايز قرار داده‌اند كه در اداي عبادات فرضي سهل‌انگاري نموده و در مدت حيات خويش فرصتي براي قضاي آنها نيافته و در هنگام مرگ، خود شخصاً وصيت كرده تا پس از مرگ او كفارة عبادات وي را ادا كنند. و وصيت ميت در صورتي امكان‌پذير است كه مبلغ اداي كفارات كمتر از يك سوم تركة ميت باشد. علاوه بر آن شرط مهم و اساسي آنست كه در هنگام پرداخت كفاره، چيز پرداخت شده كاملاً در ملكيت طرف مقابل صورت گيرد، در حالي‌كه اين شرط در حيلة مذكور اصلاً رعايت نمي‌شود.
مولانا مفتي ‌محمدشفيع عثماني(رح)، مفتي اعظم اسبق پاكستان، در اين باره مي‌فرمايد: حيلةاي‌كه امروزه انجام مي‌پذيرد نه اعطاء‌كننده گيرنده را مالك تصور مي‌كند و نه گيرنده چنين تصوري دارد كه مال در ملكيت او در مي‌آيد. بسياري اين حيله را انجام مي‌دهند در حالي كه از اين غافل‌اند كه با اين كار هيچ حقي را از ميت ادا نكرده‌اند؛ با اين عمل بيهوده نه به ميت پاداش مي‌رسد و نه كفاره و فدية وي ادا مي‌شود و در حقيقت انجام‌دهندة اين كار مرتكب گناه شده است. چنانكه علامه محمدبن‌عابدين شامي مي‌فرمايد: «يحب الاحتراز من أن يلاحظ الوصي عنه دفع الصرة الفقير الهزل أو الحيلة، بل يجب أن يدفعها عازماً علي تمليكها منه حقيقتة لا تحيلاً».
امكان دارد فقها حلية مذكور را بر اساس قواعد شرعي جايز بدانند اما آنگونه كه اين روزها به طور مرسوم رواج يافته، كاملاً ناجايز است و مفاسدي را در بر دارد كه بايد از اين روش اجتناب شود(6).
مولانا مفتي كفايت‌الله دهلوي (رح) نيز مي‌فرمايد: حيلة اسقاط به صورت مروج امروزي مشتمل بر انواع خرافات و مكروهات است كه علماي حقاني از آن منع مي‌نمايند؛ عبارتي كه در «فتاواي سمرقندي» در اين باره نقل شده است قابل اعتماد و مستند نيست و بخشي از آن بر اساس روايات جعلي و ساختگي است(7).
برخي غافل از‌ آنكه قبر خانه‌اي ويران و محلي براي عبرت است، به ساخت‌و‌ساز قبرها مي‌پردازند و با انواع نماكاري‌هاي سنگي و آجري قبر را تبديل به خانه‌اي مجلل و ديدني مي‌نمايند، كه اين روش از ديدگاه شريعت اسلامي، خصوصاً فقه اهل‌سنت و جماعت، كاملاً ناجايز است.
حضرت جابر روايت مي‌كند كه رسول‌اكرم صلي‌‌الله عليه و سلم از گچكاري، نوشتن و بنا كردن بر قبرها منع فرمودند(8).
مبالغ هنگفتي كه صرف ساختن قبرها مي‌شود بيشتر از اموال ورثه و تركة ميت است كه كسي حق ندارد مال مشترك ديگران را در راه ناجايز و بدعت صرف نمايد، زيرا همة ورثه در اين مال سهم دارند و بهتر آنست كه به جاي اين اسراف‌كاري بي‌فايده مبلغي با رضايت ساير اوليا به نيابت از ميت، به مستمندان و فقرا صدقه شود تا سبب نزول رحمت و غفران الهي بر ميت گردد.
عده‌اي از افراد سودجو و بيكار نيز با خواندن قرآن در قبرستانها به تكدي‌گري مي‌پردازند و از اين راه ارتزاق مي‌كنند؛ چنين عملي كاملاً نادرست و حرام است و در واقع مصداق اين فرمودة خداوند است كه مي‌فرمايد: «إشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً»(توبه/9)؛ آنان آيات خدا را به بهاي اندك (كالا و متاع دنيوي) فروخته‌اند.
علما و فقهاي مذاهب اسلامي قرائت قرآن را در صورتي قابل اجر و پاداش به روح اموات مي‌دانند كه در قبال آن  هيچ اجر و مزدي دريافت نگردد و فرد قاري با طيب خاطر و با اخلاص و دعا پاداش قرائت خويش را به روح ميت ببخشد.
علامه محمود آلوسي، مؤلف تفسير روح‌المعاني، (متوفي 1127هـ) مي‌فرمايد: «قرائت قرآن بايد بدون دريافت اجرت باشد، اما روشي كه امروزه بسياري از مردم آن را انجام مي‌دهند به طوري كه حافظان و قاريان قرآن را پول مي‌دهند تا براي امواتشان قرآن بخوانند، با اين روش هيچ‌گونه ثوابي به امواتشان نمي‌رسد، زيرا گرفتن اجرت در برابر قرائت قرآن اصلاً جايز نيست.
همچنين خواندن قرآن با تعيين قاري در مراسم تعزيه و با انجام تشريفات خاص كه در اكثر مناطق مرسوم است نوعي بدعت محسوب مي‌گردد و اجتناب از اين گونه مراسم ضروري است»(9).
تعزيه و تسليت براي فراخواندن وابستگان ميت به صبر و شكيبايي با بيان كلمات و عباراتي است كه حزن و آلام آنان را كمتر گرداند، مانند: «أعظم اللهُ أجركم و أحسنَ عَزاكُم و غَفَرَ لميتكم»؛ خداوند اجر شما را افزون فرمايد، عزاي شما را به خير و نيكي تبديل نمايد و ميت شما را مغفرت نمايد.
تسليت گفتن به خانواده و خويشاوندان ميت تا سه روز پس از فوت (پيش و پس از دفن) جايز و بعد از آن مستحب است. مگر آنكه كسي در مدت سه روز در محل نبوده باشد كه براي او پس از سه روز نيز جايز است. رسول‌ خدا صلي‌الله عليه و سلم مي‌فرمايد: «هر كس به برادر مسلمان خود تسليت بگويد، خداوند روز قيامت قباي كرامت بر تن او خواهند نمود»(10).
مراسم فاتحه‌خواني به گونه‌اي كه اكنون در بسياري از ممالك مرسوم است و نزديكان ميت در منزل يا مسجد اجتماع نموده و مبالغ هنگفتي را صرف پذيرايي از عزاداران مي‌نمايند، در زمان پيغمبر بزرگوار اسلام و اصحاب و ياران گرامي ايشان مرسوم نبوده است، بلكه در آن زمان مردم قبل و بعد از دفن ميت در قبرستان و كوچه و خيابان به نزديكان ميت تسليت مي‌گفته‌اند. گرچه رفتن به محل كار يا منزل ـ چنانچه براي صاحبان عزا ايجاد مشكل و مزاحمت ننمايد ـ مانعي ندارد. امّا با توجه به امكانات ارتباطي امروزي استفاده از تلفن و فاكس و غيره تا حدود زيادي مي‌تواند اين مشكل را حل نمايد(11).
دعوت از خانواده و نزديكان ميت و پذيرايي از آنها توسط اقوام و همسايگان يا تهيه غذا و بردن آن به منزلشان تا چند روز مستحب است، زيرا رسول‌ خدا صلي‌الله عليه و سلم فرمودند: «براي خانوادة متوفي غذا تهيه كنيد چون حالتشان آنان را از اين كار بازمي‌دارد».
اما اينكه ديگران انتظار داشته باشند كه خانواده ميت به تهيه غذا براي آنان بپردازند كاري ناشايست، غيراخلاقي و ناروا است و مصيبت آنان را چند برابر مي‌نمايد. از ديدگاه مذاهب اربعة اهل‌سنت و جماعت برگزاري مراسم پذيرايي از تعزيه‌كنندگان مكروه تحريمي، گناه و بدعت به حساب مي‌آيد.
علامه كمال‌الدين محمد‌بن‌عبدالواحد معروف به ابن‌همام ( متوفي 681هـ ) در اين باره مي‌فرمايد: «و يكره إتخاذ ضيافة من الطعام من أهل‌ الميت لأنّه شرع في‌ السرور لا في الشرور و هي بدعة مستقبحة لما روي الامام احمد‌ و إبن‌ماجه بإسناد صحيح عن جريربن‌عبدالله، قال: كنّا نعد الاجتماع إلي اهل‌ الميت و صنعهم الطعام من النياحة»(12)؛ ضيافت غذا از طرف اهل ميت مكروه است زيرا ضيافت و پذيرايي براي اوقات خوشحالي مشروع شده‌اند نه براي اوقات غم و مصيبت! و اين روش بدعت زشتي است. امام احمد‌ و ابن‌ماجه با سند صحيح از جريربن‌عبدالله روايت كرده‌اند كه مي‌فرمايد: ما اصحاب پيامبر گرد آمدن نزد اهل‌ميت و آماده كردن غذا را از طرف آنان نوحه مي‌شمرديم.
از ديدگاه عقل نيز چنين روشي محكوم است زيرا اگر بنا باشد اولياي ميت براي درگذشت هر خويشاوندي مراسم برگزار كنند بايد در تمام سال و همة عمرشان مراسم عزا داري برگزار كنند و مبالغ هنگفتي را براي پذيرايي از ميهمانان اختصاص دهند كه اين روش باعث افسردگي روحي و ورشكستگي مالي خواهد ‌شد. از ديدگاه شريعت اسلامي مردم مي‌توانند تا سه روز و بدون تكليف و اجتناب از هرگونه پذيرايي و تشريفات با الفاظي ساده به اولياي ميت تعزيه بگويند و آنان را به صبر و شكيبايي و طلب اجر و پاداش از خداوند ترغيب نمايند؛ برگزاري مراسم چهلم و يا سالگرد و روشن كردن شمع و غيره هيچ‌گونه مشروعيتي در دين مبين اسلام ندارد و به تقليد از مسيحيان و پيروان ساير اديان ترويج يافته‌اند كه بايد از آن اجتناب كرد.
فقهاي اسلامي رفت و آمد بيش از حد زنان را به قبرستان مكروه مي‌دانند؛ در روايت آمده است: «لعن رسول‌الله صلي‌الله عليه و سلم زوّارات القبور»؛(13) رسول‌ اكرم صلي‌الله عليه و سلم زناني را كه زياد به قبرستان رفت و آمد مي‌كنند لعنت فرمودند.
اما اگر رفت و آمد اندك و به خاطر عبرت باشد اشكالي ندارد؛ روايت شده كه گاه حضرت عايشه رضي‌الله‌عنها به زيارت قبر برادرش عبدالرحمن مي‌رفت، از ايشان در اين مورد سؤال شد در پاسخ فرمود: درست است كه رسول‌ خدا صلي‌الله عليه و سلم ابتدا از زيارت قبور نهي مي‌فرمود، اما بعدها به مردم اجازه دادند تا به خاطر يادآوري موت و آخرت به زيارت قبرستان بروند.
لذا جايز است زنان در اوقات خلوت، همراه با محرم خويش به زيارت قبرستان بروند، اما نبايد عمل و حركت ناجايزي مانند فغان و زاري با صداي بلند، بد‌حجابي، سخن گفتن با مردگان و حاجت خواستن از آنان انجام دهند كه چنين روشي بر خلاف دستورات شريعت اسلام است.
اميد است خداوند سبحان ما را از پيروان راستين اسلام بگرداند و از ترويج بدعتها و اعمال خلاف شريعت محفوظ بدارد. والسلام‌عليكم و رحمةالله و بركاته
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